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 مقدمه

و  ایالا نب دیس یوصلاته و السلام عل نیلله رب العالم الحمد

 .و بعد نیاله و اصحابه اجمع یو عل نیالمرسل

 حضرت مقدّس ذات به ،  اختصاصحد یب پايان و سپاس یحمد ب

 تكامل یرا برا آفرينش و جهان یهست كاخ دارد كهحقّ جلّ و علا 

خود و  اقدس ذات عبادت یرا برا آفريد،  و انسان وجود انسان

 حاصل و معرفت عبوديتّ حقيقت شناخت ،  بدونعبادت حقيقت

و از  یو اسماء حسن یو تعال او سبحانه ذات معرفت نشود. پس

 ی. و مقصد اقصاست تكوين عالم پيدايش نهائيةّو  غائيهّ علل جملة

 حضرت در مقابل و خشوع ،  خضوعاز معرفت یاسنا و هدف

ذلّ و مسكنتِ  ،  و لباسخود گرفتن به عبوديتّ ،  و صبغةحيّ قيوّم

وجود را  عوالم ،  و تماماو پوشيدن عزّ كبريائيتّ در قبال یبندگ

و  آمدن بيرون یخودمنش یها،  و از كريوهديدن حقّ  و مرآت آيه

 ذات در وحدانيتّ و فناء و اندكاك اقرار و اعتراف یاعلا ذروة به

  .است حقّ رسيدن

 

 خواننده گان گرامی ! 

ری هج 1405مسال  )که ارا اين بار خواستم يک داستان واقعی 

همرای خوانند گان محترم  شمسی( با آن روبرو شدم، نوشته و

 شريک سازم.

ر ادامه را داين داستان خيلی جالب و خواندنی است شما ميتوانيد 

 مطالعه نماييد. اصل داستان
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 !بار پروردگار

و  غير از تو نبينيم ،  بطوريكهكن ما آسان یخود را برا راه

از  یاشائبه  ،  تافنا برسان مقام ما را به یو هست . و ذاتنشناسيم

و عبدِ  محض هندبنباشد،  و سراپا  و استكبار در وجودمان انانيتّ

 .باشيم رقّ تو بوده

 

 نوت:

ازکليه صاحب نظران و دست اندر کارانيکه اين کتاب را مطالعه 

ت تقاضا ميشود که نکته نظرات و پيشنهادااحترامانه  می نمايند 

 ارسال نموده ممنون سازند.اين کتاب خود را برای باز نگری 

 

 با عرض حرمت

 داکتر مهندس حشمت الله اتمر
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 داستان )قصه، ناول(

 

در یکی از مناطق شهر کابل به هجری شمسی  1381عقاب در سال 

 د نیا آمد.

 او از کودکی چشمان برجسته داشت، زیرا این نام را برای او فامیل

 شان انتخاب نموده بودند.

برادر و یک فرزند بودند که هشت  9 فامیل شان نسبتآ بزرگ و دارای

 خواهر بود.

 بود.فامیل پسر وسط  تقریبآ عقاب

 او مانند دیگر برادران و خواهر روز به روز بزرگ و بزرگتر میشد.

 او به سن هفت سالگی رسید.

 اخت.شامل سابتدایه پدرش او را به نزدیکترین مکتب 

 عقاب از کودکی به زمینداری و باغداری علاقه داشت.

 او در امورات باغداری همرای پدر خود کمک مینمود.

پدرش نیز از همکاری وی در امورات باغداری خرسند و او را 

 راهنمایی میکرد.

 شوق و علاقه وی به مکتب خوب نبود.

یک صنف را پشت صنف دیگر به مشکلات فراوان  آهسته ،او آهسته

 سپری مینمود.

 در حاضری نام وی در اخیر و هم گاهی در شماره سی وپنجم میبود.
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 او از شماره و یا هم عقب مانی در صنف رنج میبرد.

بدل و بالاخره به سال ها مها  روز ها به هفته ها و هفته ها به ماه 

 میگشت.

 .او بزرگتر و بزرگتر میشد

 رسانید. 9مکتب را تا صنف 

 بود که شامل کورس آمادگی کانکور شد. 9در صنف 

 او بر علاوه برمکتب به کورس نیز میرفت.

ی هندسه و مثلثات را نیز م در آنجا مضامین ساینسی از قبیل ریاضی،

 آموخت.

 سه سال پی در پی و به سرعت سپری شد.

د سایر فارغان از مکتب فارغ شد و بعدآ مانن 1398عقاب در سال 

 نمود. مکتب در امتحان کانکور اشتراک

 او در انتظار نتیجه کانکور بود.

 زمان به سرعت میگذشت و کسی قادر به توقف آن نبود.

 گشت. او بعد از فراغت همرای رفقای خود به اینسو و انسو می

 .ندپدر و دیگر اعضای خانواده از گشت و گذار بی مفهوم او خوش نبود

دا مینمود تا شامل کدام کار شده و جیب خرچ خود را، خود پیاو کوشش 

 و از زیر بار فامیل خارج شود.
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بیکاری او را خیلی خسته ساخته و در یکی از روز ها تصمیم گرفت 

به صفت یک نظامی موفق و در آینده خوانده  تا در بخش نظامی درس 

 مصدر خدمت شود.

مراجعه نمود و خود را  او به نزدیکترین مرکز جلب و جذب اردو

 مطابق اصول پذیریش در اردوی ملی ثبت نام کرد.

او علاقه زیاد به بخش قطعات خاص داشت، و توانست در بخش دلخواه 

 خود شامل دروس گردد.

در بخش قطعات خاص درس خویش را آغاز نموده و به علاقه  عقاب

 زیاد به دروس و تمرینات ادامه میداد.

 را دربخش مربوطه و در شهر کابل سپری نمود. عقاب مدت دونیم سال

جز او مشتاقانه  و بی صبرانه  به فکر فراغت و اخذ وظیفه در یکی از

 وتام های قطعات خاص کشور بود.

 دیری نه گذشت که حالات رو به وخیم شدن شد.

 ولسوالی ها یکی پی دیگر سقوط کرد.

یک رکز کشور نزدبه م آهستهولایات نیز به نفع طالبان سقوط و آهسته،

 .ندمیشد

پایتخت کشور را نیز طعمه  ،نه گذشته بود که شعله تغییرات دیری

 خویش ساخت.

مردم همه سرا سیمه شده و مقام های دولتی به شمول ریس جمهور از 

 کشور فرار نمودند.

نظامیان دولتی اردو به شمول پولیس و استخبارات سراسیمه و در فکر 

 غرق بودند. ،بیرون رفت
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 د.و به کجا بروکند  کسی نمی دانست که چی 

 نظامیان همه با لباس شخصی به مناطق بودوباش اصلی خود برگشتند.

 نظام جمهوریت در تمام نقاط کشور از هم پاشید.

خود  در میدان هوایی کابل جابجا بود به تخلیه اتباعکه  ارتش امریکا 

 پرداختند. و همکاران بسیار نزدیک خویش

توسط طیاره های نظامی به کشور های که امریکا در آن صد ها نفر 

 پایگاه های نظامی داشت، منتقل شدند.

 میدان هوایی کابل پرشور و شعب بود.

ن اطراف میدان هوایی کابل به دست طالبان و داخل آن به دست نظامیا

 امریکایی بود.

 هزاران نفر به سوی میدان هوایی هجوم بردند.

های نظامی و بعضی هم نظر به هوشپرکی بعضی اشخاص به طیاره 

ن به طیارات توقف شده ملکی هجوم برده و حتی بالای بال ها و تنه آ

 جا میگرفتند.

 قضیه کاملا پیچیده و کسی نمی دانست چی اتفاقی رخ میدهد.

ده ها پرواز تخلیه صورت و بالاخره همه نظامیان امریکایی از 

 افغانستان خارج شدند.

 آغاز شد. سکوت در همه جا

 فضا کاملا آرام شد.

 رهبری طالبان به قندهار برگشتند.
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 و عفوی عمومی نمودند.امارتی آنها اعلام نظام 

 نظامیان همه بیکار شدند.

 نه وظیفه ای بود و نه معاشی.

 همه در فکر فرار شدند.

 بود. هسرحدات کشور های همسایه مسدود شد

 مردم به مشکلات فراوان دچار گردیند.

تا  تعدادی زیادی از ترس و بیکاری به کشور های همسایه پناه میبردند

 هنده شوند.ا بتوانند به کشور های اروپایی یا هم امریکا پن

 همه چیزبه دست سرنوشت، طالع و بخت بود.

عقاب هم با رفقای خود تصمیم گرفت تا کشور را ترک و به ایران 

 برود.

است تا اجازه رفتن به کشور از او خو نخست او نزد پدر خود رفته،

 همسایه را به دست آورد.

 پدرش به رفتن او خوش نبود و به او بهانه های رنگارنگ میکرد.

گی و بد بختی های راه های پر خطر و  بعضآ هم برای او از آوره

 قاچاق سخن میگفت.

دیگر  ه های پدر ورعقاب قبلا تصمیم خود را گرفته بود او به مشو

 گوش نمی داد.اعضای فامیل 

 او میگفت:

 درینجا چی کنم؟
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 نه کاری است و نه باری؟

 روز ها به خواب  رفته و کاری از دستم نمی آید.

 مه نان سرگردان اند.ان نفر مانند من بیکار وپشت یک لقهزار

 بهتر است به ملک بیگانه و یا همسایه بروم، تا صاحب کار وروزگار

 شوم.

 کاری از من ساخته نیست. هیچدرینجا خیلی دلتنگ شده  

او برای بیرون رفتن از کشور یک رفیق صمیمی خود را نیز تشویق 

 نمود.

 عقاب به کشور همسایه سفر کند.وعده داد تا همرای رفیقش 

او هم کوشش نمود تا والدین را قانع ساخته و عقاب را درین سفر  

 همراهی نماید.

عضای فامیل یاد عقاب  هر روز بخاطر موضوع  به پدر و دیگر ا

 آوری میکرد.

 بلاخره در یکی  از روزها توانست موافقه پدر و دیگر اعضای فامیل

 را به دست گیرد.

ت او با رفیق خود مشوره تا صبح وقت از خانه برآمده و روانه مسافر

 گردد.

 وبوده و در مورد سفر مشوره آنها تا ناوقت شام در بیرون از خانه 

 نظر می نمودند. تبادل

 خود رفتند.های نا وقت به خانه نها آ
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ری لباس های خود بعد ازصرف غذای شب شروع به جمع آوعقاب 

 .کرد

 لباس ها و دیگر وسایل ضروری سفر را در یک بیک گذاشت.

 بعدآ بیک را در نزدیک جای خواب خود گذاشت.

 او در فکر سفر غرق بود.

مجبور شد بالای با گذشت چند لحظه، خواب بالایش غلبه نموده و 

 دوشک دراز بکشد.

 او بالای دوشک دراز کشیده و بالشت را نیر زیر سر خود ماند.

 کمپل را آهسته بالای پا های خود انداخت.

 چند فاژه عمیق کشیده و به خواب رفت.

 صبح وقت از خواب برخاست.

 به ساعت دستی خود نگاه کرد.

 وقت نماز صبح بود.

 به دستشوی رفت.فورآ از جای خود برخاست و 

بعد به ادای نماز صبح  او مانند روزهای دیگر نخست وضو گرفته و

 پرداخت.

 بعدآ دوباره به جای خود برگشت.

 تیلفون خود راگرفت و به شماره رفیق خود زنگ زد.

 رفیق او نیز نماز صبح را ادا نموده و منتظر احوال عقاب بود.
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 وقتر حرکت نمایند. آنها مختصرآ صحبت نموده و تاکید کردند که

 عقاب از جا برخاست و بیک خود را بالای شانه انداخت.

 به دهلیز رفته بوت های خودرا پوشید.

 جمع شدند. درین وقت اعضای فامیل هم گرد او

ی ا تا دروازه حویلر بیک را از نزد او گرفت و او برادر دیگر عقاب

 همراهی کرد.

 ردند.اعضای دیگر فامیل نیز او را همراهی میک

 آنها همه به کوچه نزدیک شدند.

 عقاب دروازه حویلی را باز نمود.

اعضای خانواده خدا حافظی نموده و بیک خودر از  تک ،او با تک

ر خود گرفت و به شانه خود انداخت و از دروازه حویلی بیرون براد

 شد.

 رفیقش نیز نزدیک به دروازه منتظر عقاب بود.

 حلقه زد.درین اثنا اشک به چشمان او 

 کوشش کرد در مقابل اعضای فامیل اشک نه ریزد.

 یکی از اعضای فامیل که ظرف پر از آب داشت، در پشت عقاب پاشید.

طرف کوچه او را نگاه میکردند  هم اعضای فامیل در عقب دروازه و

 شد.قتیکه او از کوچه دور و دور تر تا و

 به عقب خود نگاه میکرد. گاه نا هم گاهعقاب 

 قیقه گذشت و او از نظر اعضای فامیل نا پدید شد.چند د
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اعضای فامیل هم داخل حویلی شده هرکس مصروف کار های روزمره 

 خویش شدند.

 آنها به سرک عمومی رفته و سوار تکسی شدند.

 بعد از چند لحظه به ایستگاه بس های سمت جنوب غرب کشور شدند.

 آنها قبلا با قاچاقبر در تماس بودند.

 زنگ زدند و از حرکت خود به طرف ولایت مورد نظر اطمینان به آنها

 دادند.

 بعدآ سوار بس شدند.

 بس بعد از پر شدن حرکت کرد.

 بعد از یک شبانه روز به ولایت مورد نظر شان رسیدند.

 در تماس شدند. انعقاب دوباره با قاچاقبر

 آنها عقاب را تا موتر های پیک اپ قاچاقبران راهنمایی کردند.

 اب همرا با رفیقش به جای مورد نظر رسیدند.عق

 قاچاقبر آنها را به جای خود راهنمایی کردند.

 آنها یک مقدار پول را از نزد عقاب گرفتند.

 عقاب و رفیقش در مصرف پول خیلی محتاط بودند و میدانستند که اگر

 جود ندارد.اخذ پول و و ی همکاریپول شان تمام شود،  راه

نزدیک خود در راه کشور ایران برای مدت یک هفته  عقاب با رفیق

زیرا سرحدات بسته و عبور از  ند،بند ماند در سرحد بین دو کشور

 سرحد کاری آسانی نبود.
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 عقاب در آنجا به مشکلاتی فراوان روبرو شد.

 وجود نداشت حتیهیچ نوع ترحم و مهربانی از طرف قاچقبران انسانی 

 دشنام و گاهی هم با بی حرمتی ولت کوب آنها می برای انسانها دو،

 پرداختند.

جز صبر  ار ولی چاره ایها برای عقاب خیلی دشودیدن چنین لحظه 

 ، اوهمه مشکلات را  تحمل میکرد.نداشت و حوصله 

او که در نزد خود  تشنگی و گرسنگی در بین کاراوان حکمفرما بود،

مود تا به سر نوشت دو پولی کمی داشت بسیار به احتیاط مصرف مین

 نفر از اعضای کاروان که از تشنگی در مقابل چشم او جان باختند.

 .هم بعضی اوقات افراد داعش و قاچاقچیان از نزد ایشان پول میگرفت

شام  از مرز افغانستان گذشته و  6به سختی زیاد ساعت  هانگروپ آ

 وارد خاک ایران گردیدند.

سر دیکش تکسی بگیرد تا به اتاق که پبعدا او توانست همرای رفیقی نز

 ند.نبرسا ،باش داشتوخاله اش بود

 ند.آنها مدت سه شبانه روز را در اتاق کرایی پسر خاله اش سپری نمود

 پسر خاله اش با بی صبری از او میپرسید:

 چه و قت پشت کار میگردی؟

 چه وقت برایت اتاق مستقل میگیری؟

 میگفت: عقاب

 ول مصرفت را نیز میپردازم.پیدا میکنم و په زودی به خیر کار ب
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او روزانه پشت کار میگشت و شب هم به اتاق پسر خاله اش غرض 

 سپری شدن شب بر میگشت.

 لبنیات کار پیدا نماید. فروشگاهدر سه روز بعد او توانست 

ر کا معاش وی در آنجا مبلغ سه میلیون تومان ایرانی بوده که در مقابل

 طولانی انجام میشد.شاقه و مدت 

یک وقت نان و چای صبح )پگاه( به شکل رایگان از طرف مالک 

 بود. ت هم برایش به شکل رایگان برای او قابل دسترس و جای استراح

نجا سپری و بعدآ به اتاق پسر خاله اش روز را در آ 18مدت او 

ول اخذ شده و مصرف پسر خاله اش در زمان بودوباش در پ برگشت،

 .نمود نیز پرداخت آنجا را

 یعنی اینکه او نمی توانست برای ،در لبنیات فروشی اصول قید داشت

 تا در انجا کار و او مکلف بود ،دیگران کار کند و یاهم جای برود

 سبب شد تا عقاب وظیفه را رها نماید. قیوداتاین  استراحت نماید،

ق برای رها نمودن وظیفه به بهانه مریضی رخصت گرفته و پول ح 

 به دست آورد.نیز الزحمه  خویش را 

 دیری نگذشت.

 او مجبور بود تا کاری برای خود پیدا نماید.

، هر چه رفت یک روز صبح و قت به بازار نزدیک غرض یافتن کار

 کدام کاری را پیدا نه نمود. ،جستجو نمود

 هوا گرم و او خیلی خسته شده بود. 

 فروشگاهدر سایه مقابل  رفت فروشگاهاو آهسته و در فکر به سمت یک 

 نشست و به فکر زدن آغاز نمود.
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 بسته بود. فروشگاه

 نزدیک شد. فروشگاهچندی گذشت و یک عراده موتر به سمت 

نزدیک میشود، فورآ از جای خود  فروشگاهعقاب دید که موتر به 

 برخاست.

 گفت:مالک موتر برای عقاب 

 گپی نیست.

 در جایت بنشین.

 خودرا ایستاده )پارک( مینمایم.من در کنار موتر 

 شام شد و او دوباره به طرف شبگاه خود برگشت.

 رفقایش پرسیدند:

 کدام کار پیدا نمودی؟

 او گفت:

 نه!

عقاب شب را سپری و صبح دوباره به بازار رفت و در جای دیروز 

 خود نشست.

 ناگهان چشمش به یک  اعلان برخورد که در آن نوشته شده بود.

 فروشنده ضرورت داریم.به یک نفر 

 بزرگ داخل شد و پرسید: فروشگاهاو با خوشحالی به 

 من اعلان را خواندم و می خواهم شامل کار شوم.
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 برایش گفت: بزرگ فروشگاهدر داخل 

 نه!

 ضرورت نداریم.

خارج و میخواست به جای خود  فروشگاهاو به بسیار پریشانی از 

 بنشیند.

 :درین اثنا کسی از بالا صدا زد

 صبر کن!

 نیاز داریم.

 عقاب ایستاده شد.

 نزد او آمد. فروشگاهمالک 

 بعد از احوال پرسی گفت:

 راحت باش!

 شاید شما در نظام کار کرده باشید و حالا به اینجا آمده باشید.

 او را به داخل دعوت نمود. فروشگاهبعدا مالک 

 او گفت:

 لطفآ بفرمایید!

 تا خستگی شما رفع شود.

 داخل شد. فروشگاهعقاب به 

 مالک او را برای نشستن به کوچ دعوت کرد.
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 او بالای کوچ نشست.

 برای او نوشابه خواست.

 از او پرسید: فروشگاهمالک بعدآ 

 چه عمل دارید؟

 عقاب گفت:

 هیچ عمل ندارم.

 به طرف عقاب نگاه نموده و با تبسم گفت: فروشگاهمالک 

 افغانی باشی و بی عمل؟

 خداوند بود، عملی بودنت آشکار میشود.اگر خواست 

 و گفت: عقاب گپ خود را تکرار نموده

 هیچ عمل ندارم.

 گفت: فروشگاهمالک 

 ببینم.

 او پرسید: از فروشگاهبعدآ مالک 

 الزحمه می خواهی؟ چقدر حق

 عقاب گفت:

 هر قدر که شما لازم میدانید.

 گفت: فروشگاهبعدآ مالک 
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 یک و نیم میلون تومان در یک ماه. به نظر من

 عقاب گفت:

 درست است.

 مالک گفت:

 شام است. 8صبح الی  1۰ تاوقات کاری درینجا ازساع

 عقاب گفت:

 کدام مشکل نیست.

 مالک اضافه نموده گفت:

چای صبح و نان چاشت را درینجا بدون پرداخت پول میتوانی صرف 

 نمایی.

 د.ونان از هوتل نزدیک سرویس میش

موبل و فرنیچر به کار خود آغاز  فروشگاهعقاب برای بار اول در 

 نمود.

 نمود. معلومات جمع آوری  به  او شروع 

، تولید و قیمت آن معلومات به دست رنگ نقش، در مورد چوب،او 

 آورد.

کار خود را بسیار به زیرکی آغاز و در کار خود خیلی خرسند  عقاب

 بود.

 روز رخصتی در هفته تقاضا نمود. عقاب روز جمعه را به صفت یک
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 و از او ههم پیشنهاد عقاب را با پیشانی باز پذیرفت فروشگاهمالک 

 ،ز خصوصیات فروشات استخواست تا نظم و دسپلین که یکی ا

 ید.مراعات نما

 عقاب با بسیار ادب برای او جواب داد.

 درست است.

 من کوشش میکنم.

لی  صب گردیده و قابل دید بود ودر فروشگاه کمره های امنیتی متعدد ن

در بعضی از جاه ها کمره ها به شکل مخفی نیز جابجا شده بود تا 

 باشد. دبیانگر هر نوع دستبر

در قسمت میز فروشات یک جعبه سیف و در کنار آن یخچال وجوداشت 

 که مملو از نوشابه های متعدد بود.

 :گفتمالک فروشگاه سیف را برای عقاب باز مانده و برایش 

ن نوشابه ها را نوش جا یتوانی از پول استفاده و همدر وقت ضرورت م

 .نمایی

ه مالک فروشگاه بعد از معرفی امورات و قیمت ها عقاب را در فروشگا

 تنها گذاشت و خودش برای چند روز به فروشگاه نیامد.

 ابه های دلخواه اش استفادهو از نوش عقاب در فروشگاه کار نموده 

به  و صبگاها گاه فروشگاه را مسدود، کلید را با خود میبرد، شامنموده

به جای خود  بعدآ ، نخست فروشگاه را باز ووقت معینه بر میگشت

 میرفت.

 سه روز بعد مالک فروشگاه آمد و بعد از احوالپرسی از عقاب تشکری

 نمود.
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 عقاب برایش گفت:

 من کاری نه کرده ام که برایش تشکری نمودید.

 داد:مالک جواب 

نمودم، شما کدام می من درین مدت شما را از طریق کمره ها تعقیب 

کار نادرست و خلاف مقررات انجام ندادید و از جانب هم مصروف 

 کاروبار فروشگاه بودید.

 یزی نه گفت و مصروف کار خود شد.چعقاب 

دیگر دروازه های عقاب مانند روز های  روز گذشت و شب فرا رسید،

وباش  کلید آنرا در جیب گذاشته و روانه جای بود فروشگاه را بست،

 خود شد.

فروشات روز به روز بیشتر و بیشتر میگردید، مالک فروشگاه نیز 

 خوش و به مفاد آن افزوده میشد.

خیلی یک انسان با شخصیت و همرای عقاب رویه  مالک فروشگاه

نیک انجام میداد و در وقت مفاد از عقاب یاد آوری و هم دستخوشی 

 برایش اعطا مینمود.

ل فروشات عقاب در مدت کم توانست خود را ثابت کند و در همه مسای

 .خود را دخیل و آگاه سازد

معاش او را  ،او (تپ و تلاشجد و جهد )  مالک فروشگاه هم به پاس

 میلیون تومان در یک ماه افزایش داد ولی عقاب ازین 3دوچند یعنی 

ه یک ماه پوره و معاش خود را موضوع خبر نداشت او وقتی دانست ک

 دوچند به دست آورد.

 چند روز سپری شد.
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 مالک فروشگاه خواست تا از یک خانه به خانه دیگری کوچ کشی نماید

 ، او از عقاب خواست تا درینمورد همرایش همکاری نماید.

 عقاب با کمال میل از خود رضایت نشان داد.

 شام شد .

 خانه رفتند.مالک فروشگاه همرا با عقاب به 

 مالک فروشگاه عقاب را به خانم خود معرفی و از آن توصیف نمود.

 عقاب احوال پرسی نموده و گفت:خانم مالک با 

شوهرم در مورد شما به من توصیف کرده بود، خوب شد تا شما را از 

 نزدیک دیدم.

 بعدآ او افزود:

 باید به جمع آوری وسایل آغاز نماییم.

 را جمع نمایند. خانه  وسایلآنها مجبور بودند تا 

 را از جان خود کشید و بالای بستره گذاشت. عقاب فورآ جمپر

 خانم فروشگاه ازین کار خوشش نیامد و به عقاب گفت:

 چرا جمپر خود را بالای بستره ام گذاشتی؟

 بعدآ در مقابل عقاب بی احترامی و جمپر او را به صحن اتاق پرتاب

 نمود.

 خوشش نیامد.عقاب هم ازین کار 

 و برای او گفت: هبه غصه شد عقاب
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 شما از مجبوریت ما افغانها استفاده نکنید.

مشکل من فقط مشکل سیاسی و من در وطن خود، خوب زندگی دارم 

 بی باوری دولت در کشور است.

 داده نشان وچند حواله را به ا بعدآ موبایل خود را از جیب بیرون و سند

 گفت:

 پول به دست می آورم.هم خود من علاوه بر دستمزد شما ازکشور 

 معاش شما نیستم. (باز بند ووابسته )

صرف مشکل من مشکل بی پولی نه، بلکه مشکلات سیاسی است، 

 میخواهم مصروف باشم.

 بعدآ روی خود را به طرف مالک فروشگاه نموده گفت:

ه لطفآ حساب مرا تصیفمن از همین لحظه نمی خواهم با شما کار کنم، 

 نمایید.

 مالک فروشگاه که مرد هوشیار وخردمند بود به عقاب گفت:

 به گپ های زنان قهر نشو!

 زنان کم عقل اند.

 خانم ام برای شما گفت به دل نگیر.که  چیزی 

 بعدآ مالک با نرمی خشم عقاب را فرو نشاند.

 نمودند. شب کار نموده و همه لباس ها و وسایل را جمع 11آنها تا 

 مالک فروشگاه از هوتل نان خواست.

 همه نان را یکجا و به اشتهای خوب نوش جان نمودند.
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 بعدآ به رفقای خود زنگ زده آنها را برای کمک دعوت نمود.

 دیری نه گذشت که آنها رسیدند.

ا به بعدآ کالا ها رکالا ها و وسایل را در موتر باربری بار نموده و 

 دادند.مکان دیگر انتقال 

مان تو ۲۰۰وباش او انتقال و مبلغ  جای بودتا مالک فروشگاه عقاب را 

 را به او نیز داد.

نود سازد زیرا او مالک فروشگاه توانست در وقت کم عقاب را خوش

 شده بود. فرد مهم برایش

 سپری شد. یمدت

 اخراج، اخراج افغانها شروع گردید.

معه هم کم و کمتر گشت و گذار عقاب در شهر حتی در روز های ج

 شد.

 زندگی عقاب مانند سایر مهاجران تلخ و تلخ تر میشد.

ز هر طرف افراد پولیس افغانها را جمع، به کمپ ها انتقال و بعدآ ا

 .ندایران خارج مینمود

 تر برای افغانها میشد. زندگی روز به روز دشوارتر و ذیق

جوم هوابگاه ها  افراد پولیس به فابریکات، کارگاه ها، فروشگاه ها و خ

 برده، افغانها را دستگیر و رد مرز مینمودند.

 مد جای که عقاب مصروف کار بود.یکی از روز پولیس به فروشگاه آ

از فروشگاه خارج و به ها از مالک فروشگاه خواستند تا عقاب را آن

 دست پولیس بسپارند.
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و رفته و پولیس را مانع اخراج امالک در مورد با رفقای خود تماس گ

 .شدند 

 بعضی اوقات برای آنان پول پرداخته تا او را دستگیر نه کنند. 

 هجوم پولیس به فروشگاه بیشتر تکرار میشد.

 در یکی از روز ها عقاب به مالک فروشگاه گفت:

 بهتر است من از فروشگاه شما بروم، زیرا پولیس می آیند و از شما

 پول میگیرند.

 به کی؟تا 

 مالک فروشگاه در جواب گفت:

 من از شما راضی هستم.

ده شبا آمدنت کار وبار من رونق نموده و مفاد فروشگاه هم چند برابر 

 است.

 مشکل نیست.

 گرفت افغانها بیشتر و بیشتر شد. ،گرفت

اه پولیس هم جای کار عقاب را دیده و در هفته چندین بار داخل فروشگ

 .ندمیشد

 روز زیاد تر شد.مشکلات روز به 

 مالک فروشگاه هم تصمیم گرفت تا عقاب را نزد رفیق خود ببرد.

ه کرفیقش  را به کارگاه رداخت و شام اواو تمام حق الزحمه عقاب را پ

 در ساحه دیگری موقعیت داشت، برد.
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مالک فروشگاه عقاب را برای رفیقش معرفی و از مشکلات پولیس 

افزود که نگا کردنش در فروشگاه در مورد اخراجش سخن گفت و او 

 کاری بسا مشکل و ناممکن است.

 رفیقش که کارگاه برش کاری داشت به مالک موبل سازی گفت:

 درست است.

 اینجا کمی گوشه از رفت و آمد پولیس است.

 من برای او همان مبلغ معاش شما را پرداخت میکنم.

 او همرای ما دق نخواهد آورد.

برش کاری  خدا حافظی نموده و از کارگاهاز هردو  مالک فروشگاه

 خارج شد.

 عقاب دو ماه را در آنجا سپری نمود.

 او را خسته می ساخت. مدت کاری بیشتر)طولانی(

رها  گاه راصتی کاراو دو ماه را در آنجا سپری نموده و بعدآ به نام رخ

 نمود.

 عقاب دوباره جهت کار به هر سمت می گشت.

 قنادی کار پیدا نمود. اینبار در بخشاو 

 او در بخش ترکار، کار مینمود.

 معاش او درین بخش  یک ونیم میلیون تومان در ماه بود.

 او کیک های ساده و گلدار میساخت.
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 درین بخش خداوند فکر و ذکاوت زیاد به او داده بود.

 عقاب در قنادی یک ونیم ماه کار نمود.

زندگی مینمودند، به اوج خود مشکلات درونی رفقای که در یک اتاق 

 رسید.

 آنها تصمیم گرفتند تا از هم جدا و به شکل جداگانه برای خود جای

 خواب پیدا نمایند.

ش تصمیم گرفتند تا یکجا برای خود اتاق عقاب هم با رفیق صمیمی ا

 کرایی پیدا نمایند.

 شب صبح شد.

 عقاب به رفیق صمیمی خود گفت:

 اتاق کرایی میگردم.تو در اتاق باش و من دنبال 

 .رفیقش پذیرفت

 اتاق بیرون شد.عقاب بعد ازصرف چای صبح از 

 او هر طرف میگشت و از اتاق های کرایی پرسان میکرد.

 دوسال بود.و یا یک پرداخت آن برای  اتاق ها فروان ولی پیش

تاق پرداخت قبل از استفاده از ا کرایه نشین مکلف به پرداخت همه پیش

 میشد.

 میلیون تومان بود. ۲5پیشپرداخت اتاق ها تا 

 بودند. مجهز این اتاق ها با فرش وظرف

 

ketabton.com - The Digital Library



 برگشت
_____________________________________________ 

31 
 

 

ضرورت به خرید اجناس و وسایل نبود اما پرداخت چنین پول گزاف 

 ی ساده نبود.ه نشین در شرایط اخراج سازبرای کرای

پرداخت کم  او هر طرف کوشش نمود تا اتاق ارزانتر و یا هم با پیش

 نماید.پیدا 

 اینکار خیلی دشوار بود.

 .او ناگزیر نزد مالک فروشگاه موبل رفت و از او تقاضای اتاق نمود

 موبل فروش گفت:

 من مشکلی ندارم.

 اما رفیقش از دادن اتاق برای عقاب خود داری نمود.

عقاب و رفیق صمیمی اش زیاد سرگردان و پنهان از پولیس گشت 

 وگذار مینمودند.

 ی برآمدن از کشور ایران به اروپا شدند.آنها در جستجو 

 آنها با قاچاقبران در تماس شدند.

دالر امریکایی طلب  15۰۰۰قاچاقبران برای انتقال هر یک مبلغ 

 کردند.

 قاچاقبران موافقه نمودند.  آنها با پول پیشنهاد شده

 ودند.مبه دست آوردن پول را جستجو ن یآنها راه

 عقاب مریض شد.دیری نه گذشته بود که پدر 

 .اعضای فامیل مدت یکسال این موضوع را از عقاب پنهان نموده بودند
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 از مریضی پدر آگاه شد. ،عقاب بعد از یکسال

ه باو با رفیق صمیمی اش مشوره نموده و در اخیر تصمیم بر آن شد تا 

 وطن برگردند.

 آنها از راه زمینی  نخست به شهر هرات و بعدآ به کابل رسیدند.

 و آرامی بود.  کابل آرام در

 گشت وگذار موتر ها با طالبان به چشم میخورد.

 فته و روانه خانه خویشپیاده شدن ازبس موتر تکسی گر آنها بعد از

 شدند.

 بعد از چند دقیقه به خانه رسیدند.

 دروازه خانه بسته بود.

 عقاب نزدیک دروازه شده و تک تک زد.

 باز کرد. برادرش به دروازه آمد و دروازه را

 چشمش به عقاب افتید و او را در بغل گرفته فریاد زد:

 اینه!

 بخیر عقاب آمد.

 عقاب داخل حویلی شد.

 اعضای موجود در خانه دور او جمع شدند.

 او را در آغوش گرفتند.

 هبرادر دیگرش بیک او را گرفت و به داخل اتاق راهنمایی نمود
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 نشست.او داخل اتاق خود شده و بالای توشک 

 کش گفت:چبعدآ به برادر کو

 کمی آب بیار!

 خیلی تشنه شده ام.

 برادرش جک آب را با گیلاس آورد.

 در گیلاس آب ریخته و نزد برادر خود گذاشت.

 را نوشید و از برادرش تشکری نمود. عقاب گیلاس آب

برادرش جک و گیلاس آب را در نزدیک برادر خود گذاشت و به 

 عقاب گفت:

 !ی نوش جان کنیبهتر است چا

 :مردم میگویند

 وردارد. گرمی را گرمی می

 همه در خوشی فرو رفته بودند.

 عقاب هم قصه ها را اغاز و از مشکلات در کشور ایران قصه نمود.

 ای فامیل خود در مورد کاروبار پرسید.ضبعدآ از اع

 آنها گفتند:

 همه چیز مانند سابق است.

 نه کار است و نه بار.

 پیدا شود، شامل شدنش مشکل است. اگر کدام کار
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 طقه خارج شده اند.هزارها نفر از کشور های من

 همه پشت کار میگردند.

 عقاب آهی کشید و چیزی نه گفت.

اعضای فامیل یکی پی دیگری، اتاق او را ترک و در اخیر عقاب را 

 تنها گذاشتند.

 دبع عقاب که خیلی خسته شده بود بالای دوشک دراز کشید و چند دقیقه

 به خواب رفت.

 ساعتی خوابید و بعدآ بیدار گشت.

 دست وروی خود را تازه نموده و جهت قدم زدن از حویلی بیرون شد.

 آهسته جانب پارک که در نزدیکی خانه ایشان موقعیت ،او آهسته

 داشت، روان شد.

 در پارک با دوستان قبلی خود روبرو شد.

ن در درازچوکی های حوال پرسی برای دقایقی همرای شابعد از ا

 پارک نشست.

 او از خاطرات خوب و بد خود در کشور ایران قصه نمود.

 رفقای او گاهی خوش و هم گاهی غمگین میشدند.

 بعدآ عقاب در مورد کاروبار در کابل پرسید.

 یکی ازرفقایش جواب داد:

 و نه هم همان روزگار سابق.است نه کار وبار 

 .همه چیز برهم خورده است
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 ند.پشت یک لقمه نان سرگردان اهمه 

 ساعتی را با رفقای خود در پارک گذراند.

 شام شد.

 آذان نماز شام از طریق بلند گو ها آغاز شد.

عقاب از جای خود برخاست و با رفقایش خدا حافظی نموده و روانه 

 خانه شد.

 شام را ادا نمود. در خانه داخل وبعد از وضو نماز

 خانه پرسید. بعدآ او از کاروبار اعضای

در خانه همه اعضای خانواده بیکار بوده و حتی پول یک بوجی آرد 

 هم نبود.

 افغانی داشت. 5۰۰۰۰عقاب در بانک مبلغ 

او که از وضعیت خانه مطلع شد، تصمیم گرفت تا پول را از بانک 

مگر کارت و دیگر اسناد او در زمان خانه کند، چ کشیده و خر 

 خانه میز او مانده بود.فروپاشی نظام جمهوریت به 

 او شب را در خانه، نزد اعضای فامیل سپری نمود.

صبح وقت از جا برخاست بعد از وضو و نماز چای صبح را نوش 

 جان و روانه بانک مربوطه خویش شد.

 نخست به بس های شهری بالا و خود را به بانک رسانید.

 در آنجا موضوع را برای برای راهنمای بانک قصه نمود.

 اهنمای بانک برای او گفت:ر
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شما باید به رهبری بانک عریضه نموده و کاپی تذکره خود را نیز 

 ضمیمه در خواست سازید.

 او خیلی خوش شد.

 بانک ها خیلی بیروبار)ازدهام( بود.

 برای به دست آوردن پول اندازه )لمت( تعیین شده بود.

 دست آورد.کسی نمی توانست از اندازه بیشتر پول را از بانک به 

ه او کوشش نمود تا کسی را دریابد تا با دادن رشوه در احیای دوبار

 کارت بانکی با او کمک نماید.

 هر نفر نظر به مقدار پول مقدار رشوت خود را تعیین مینمود.

 او در خواست را نوشت و کاپی تذکره را نیز ضم درخواست نمود.

صف طولانی می داخل بانک شود مگر باید در خواست که   دوبارهاو 

 ایستاد.

 او چاره ای جز صبر و حوصله چیزی دیگری نداشت.

 او بعد از انتظار زیاد دوباره داخل بانک شد.

 5۰۰در بدل پرداخت   اسناد خود را طی مراحل و به اخذ کارت مثنی 

 موفق شد.افغانی 

شت و خود مانند کارت خود را در غرفه توزیع پول افغانی گذا بعدآ

 منتظر نوبت ماند.غرفه  مقابل ای جعین به گوشه اسایر مر

 دوساعت سپری و نوبت او رسید.

 نام او را خواند. مسول غرفه )کشیر(
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 عقاب هم به چالاکی خود را به غرفه توزیع پول رسانید.

افغانی را طبق اصول  175۰۰در آنجا اسناد بانکی را امضا و مبلغ 

 خود به دست آورد.بانکی از حساب 

 باشد. افغانی را در راه پیدا نموده ها او خیلی خوش شد گویی که میلون 

 پول را در جیب گذاشت و از بانک خارج شد.

 دوان، دوان سوی خانه حرکت نمود.

کمی نه رفته بود که پایش به سنگی جدول سرک بند و به روی زمین 

 افتاد.

ر تکان داد تا گرد وخاک آن دواو از جا برخاست و لباس های خود را 

 شود.

 کنار سرک منتظر تکسی شد. عقاب 

 .ه را تشریح نمودقیقه تکسی آمد و برای او آدرس منطقبعد از چند د

 بعد از جورآمد او سوار تکسی و روانه خانه شد.

 در نزدیک خانه از تکسی پایین شد.

 او به خوشحالی داخل خانه شد. 

ر پول را برای قرضداران پرداخت و مقدامقدار  یکبعد از دم راستی، 

 دیگر را خرچ خانه خرید.

گذاشت  در جیب بغلیخود  جیب خرچ ضافغانی را غر 1۰۰۰مبلغ 

 از نزد او گرفت.نیز ولی برادر بزرگ او همان یک هزار افغانی را 
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عقاب از حرکت برادرش خیلی غمگین شده ولی برای او چیزی نه 

 گفت.

 رسید.روز سپری و شب فرا 

 او خیلی غمگین به بستر خواب رفت.

ماز صبح وقت مانند روز های قبل از خواب وقتر بیدار و بعد از ادای ن

 دن کار به وزارت دفاع رفت.وو صرف چای صبح غرض پیدا نم

 او اسناد مهاجرت را نیز به همراه داشت.

پی توانست در مربوطات کشف  بعد از تلاش های مکرر و پی در

 یعنی نقلیه سیاه سنگ اشغال وظیفه نماید. وزارت دفاع

 واو در وظیفه به کارمندان جدید مسایل و وسایل لازم را می آموخت 

 مانند سایر افراد از بانک بیرون میکرد.ا هم پول خود ر

 مدتی سپری شد. 

جدید شمولان را  کوشش نمود تا مانند آموزگار او در کار خوش و

 راهنمایی نماید.

وقت به صفت سرگروپ  سرعمحبوبیت پیدا نموده و به ااو در مدت کم 

 گماشته شد.

عقاب بعضی اوقات همرا با آمرین خویش غرض انجام وظیفه به 

 ولایات و ولسوالی های کشور سفر مینمود.

او مدت یک سال را در آنجا سپری نمود ولی نظر به گذشت زمان 

 محبوبیت او روز به روز کمتر و کمتر میشد.
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ع شد، افراد نزدیک و یا هم چشمی ها شرو اش هم در وظیفه

 را نداشتند. خویشاوندان او دیده رشد و بالا رفتن عقاب

 ردید وغیبت ها و شیطانی ها شروع و آهسته، آهسته بیشتر و بیشتر گ

 او را در نزد آمرین شخص خود خواه، غلط  و دروغگو معرفی نمودند.

کی یشتر شد تا بالاخره در یروز ها گذشت و تنفر آمرین در مورد او ب

ه ، همنداز روزها که آمرین وی پلان رفتن به ولسوالی پغمان را داشت

اعضای گروپ را لین نموده و با خواندن نام های اعضای گروپ سوار 

 موتر میشدند.

نام خواندن خلاص ولی نام عقاب در لست نبود، اعضای گروپ همه 

 قایل نه شدند.چ ارزشی ب هیشدند و به عقا هاسوار موتر

عقاب موضوع را قبلآ درک نموده و در فکر فرو رفت، آهی کشید و 

 چیزی به زبان نیاورد.

 موتر ها همه قطار شده و به سمت تعیین شده حرکت نمودند، عقاب هم

 به طرف دفتر خود باز گشت.

بعد 1:3۰صبح الی  7کار او چندان زیاد نبود و حاضری اش از ساعت 

 ازظهر بود.

 ری و وقت رخصتی فرا رسید.روز سپ

 ز دفتر خارج و سوی خانه روان گشت.او ا

 در مسیر راه با خود میگفت:

رین من چه بد برای اقارب و خویشاوندان رسانیده ام که مرا در نزد آم

 منفور ساختند.

 .او کمی ناوقت به خانه رفت
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 ق پدر خود داخل شد.ااتنخست به 

 پدرش مصروف نماز خواندن بود.

و در نزدیک پدر خود نشست تا بعد از ادای نماز جریان روز عقاب 

 قصه نماید.برای او را 

 چند  دقیقه بعد پدرش سلام گشتانده و از نماز فارغ شد.

 عقاب فورآ به او سلام داد.

 پدرش سلام او را وعلیک گفت.

 حالت عقاب خوب نبود و نمی دانست قصه را از کجا شروع نماید.

 و گفت: پدرش به طرف او دید

 امروز نارام به نظر میرسی، خیریت باشد.

 عقاب گفت:

 گپی نیست پدر جان!

 باز پدرش به او گفت:

 خوب معلوم نمی شوی.

بیا نزدیک بالای توشک بنشین و چیزی که در دل داری برایم قصه 

 کن، شاید بتوانم همرایت کمک کنم.

ایش عقاب بالای دوشک مقابل پدر خود نشست و سرگذشت روز را بر

 بدون کمی و کاستی بیان نمود.

خیلی غمگین شده ولی او را دلداری داده و  پدرش نیز از شنیدن قصه

 گفت:
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 تشویش نکن!

 همه چیز خوب میشود.

 معاش او در وظیفه چندان خوب نبود.

 افغانی غرض صرف نان چاشت به دست می آورد. 5۰او مبلغ 

 را نموده ولی کسی بعد از سپری شدن یکماه او تقاضای ازدیاد معاش

 .وز های اول را نداشتوش نداد، زیرا او همان محبوبیت ربه گپ او گ

 اید.آهسته از وظیفه دلسرد و مجبور شد تا وظیفه را ترک نمآهسته، او 

درین وقت پدرش یک عراده موتر هینو باربری خرید تا اولاد ها را 

 نمایند. مصروف کاروبار سازد و هم از جانبی در خرچ خانه همکاری

بار این موتر به شکل شراکت خریداری شده ولی پسران از کارو

چندین بار گفتند که از کار شراکت شراکت خوش نبوده و برای پدر 

 دست بردارد ولی موفق به انجام کار دلخواه شان نشدند.

 عقاب در ابتدا به حیث کلینر اشغال وظیفه نمود ولی شریک پدرش در

ساله  ۲هارت داشت و عقاب را مانند طفل دستبردی و دزدی خیلی م

 فریب میداد.

 او هم از تیل موتر دزدی میکرد و هم از بار.

عقاب موضوع را برای پدر خود میگفت ولی پدرش به حرف او گوش 

کل شنمی داد و فکر میکرد که او به این بهانه نمی خواهد در موتر به 

 کلینر کار کند.

را به حیث کلینر سر دیگر خود چندی گذشت و پدرش مجبور شد تا پ

 .موتر انتخاب نماید
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مدتی گذشت و برادر دیگر هم به دزدی شریک پی برده و پدر خود را 

 از جریان آگاه ساخت.

 دیری نگذشت که آنها مجبور شدند تا موتر را در جمع خود بگیرند و

 حصه پسر کاکای خود را بپردازند.

او کوشش  ابتدا خوش نبود،عقاب با خریدن موتر بزرگ و باربری از 

 از خاندان کرولاده بود تا پدر را متقاعد ساخته و موتر کوچک ونم

 بخرد.

ا اید موتر رافغانی ع 3۰۰تر کار نموده و مبلغ او میخواست بالای مو

 در خرچ خانه کمک نماید، مگر او به آرزوی خود نه رسید.

او حوصله  پدرش پلان داشت تا در موتر به همرای او کمک کند زیرا

 موتر دوانی را نداشت.

 عقاب  دریوری را با پدر خود نه پذیرفت.

 چند سال از برگشت او میگذرد.

 او نتوانسته تا به حال وظیفه ای به دست آورد.

 عقاب  تا فعلآ مجرد است.

 زندگی مینماید.خود حالا هم در خانه و شهر کابل همرای پدر 

 ید.صروفیتی برای خود پیدا نمااو تلاش مینماید تا کاروبار و یاهم م

 او عاشق نه شده ولی علاقه فراوان در شعر سرودن دارد.

او در اوقات بیکاری به مطالعه کتب مختلف میپردازد و هم یک 

 کتابخانه خیلی کوچک در اتاقش دارد.

 را اکثرآ زمزمه میکند. شعر اقبال لاهوری عقاب 
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 خداوند آن ملتی را سروری داد

 بنوشتکه تقدیرش را به خویش 

 با آن ملتی سروکاری ندارد

 که دهقانش برای دیگران کاشت

 پایان
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 ميدانی تحقيقات
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 لست کتاب های چاپ شده

 

 معماری افغانستان .1

 قواعد طراحی در معماری اطلاعات، اصول  و .۲

 بخش شفاخانه ها() 

 راهنمود طلايې .۳

 ساختمانی افغانستان( های تخنيکې و وتتيتانس اساتيد)برای 

 جلد اول  انجينری( دنيای)گامی به سوی  رسم تخنيک .4

 جلد دوم    انجينری( دنيای)گامی به سوی  رسم تخنيک .5

 بخش اداری(  ) قواعد طراحی در معماری اطلاعات، اصول  و .6

 (معماری اصيل شهر کابل )مرادخانی .7

 معماری شهر کابل )بی بی مهرو(   .۸

 افغانستان در قرن تکنالوژی  .۹

 زونبندی اقليم و زلزله افغانستان  .10

 انجينری دنيای / صدقه جاريه .11

  آموخته های ناب از طراحی تا نظارت .1۲

 (۲0۲1الی   1۹۹0) جلد اول

 داستان حقيقی با مقياس معماری .1۳

 ا تصاوير مستندب -فرار از کشور .14

 مهندسی در فن معماری و  نقش دانشمندان مسلمان .15

 پخسه در افغانستان .16

 جد توسط افغانها در آسترليامسااولين نگذاری  بنيا .17
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 آموخته های ناب از طراحی تا نظارت .1۸

 (۲0۲1الی   1۹۹0) جلد دوم

 لهامی برای قطب منارا -منار جام  .1۹

  آموخته های ناب از طراحی تا نظارت .۲0

 (۲0۲1الی  1۹۹0) مسوجلد 

 کلان(جام يا کليان )  .۲1

 معماری گل و چوب )معماری شهر کهنه کابل( جلد اول .۲۲

 معماری گل و چوب )معماری شهر کهنه کابل( جلد دوم .۲۳

 معماری گل و چوب )معماری شهر کهنه کابل( جلد سوم .۲4

 معمارۍ کې(په ګډوډي د افغانستان قانون نه شته )چې ته  چېر .۲5

  ،، پخوا او نن ٬٬نه تو جومانه رمډ .۲6

 مقاوم زلزله( –پخسه هله جور کو )نی  .۲7

 (مساجداطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری )بخش  .۲۸

 اطلاعات، اصول و قواعد طراحی در معماری )بخش مکاتب( .۲۹

 هنر و صنعت چوب در مرادخانی .۳0

 رگری در مرادخانیز -پيشه حکاکې هنر و  .۳1

 هيچ )چهل داستان واقعی( .۳۲

 معماری اصيل شهر کابل  .۳۳

تخنيک  پولیهنتون پو 1۴01ماه ميزان سال  17)تشريح مورخ 

 کابل(

 چهل -۴0 .۳4

 مجنون او ګلچېن )پښتو ناول( .۳5

 (به زبان دریدر جستجو )ناول  .۳6

 تفاوت ها تفاوت می آورد )کتاب تصويری( .۳7
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 مجموعه از دروس دينی مولوي صاحب خيرالله مخدوم .۳۸

 )جلد اول(

 برف ها آب ميشود .۳۹

 انجينری( جلد سوم دنيایرسم و تخنيک )گامی به سوی  .40

 )ناول به زبان دری(   آرزو و اميد .41

 )پښتو ناول(   يبوډا ښکار .4۲

 نامنوني ژوي )پښتو ناول( .4۳

 د اسلامي معمارۍ پيل .44

 حيوانات شوخ ) ناول به زبان دری( .45

 مجموعه از دروس دينی مولوي صاحب خيرالله مخدوم .46
 (دوم)جلد 

 ناول(د شپېلۍ مينه )مه ينه( په کچه ګړۍ کې )پښتو  .47

 حشمت خان د کلا معماري .4۸

 د افغان الک او آذري جلۍ مينه )پښتو ناول( .4۹
 د وچو بڼونه او پارکونو معماري .50
 د يوې ښونکې مينان په يوه ټولګي کې )پښتو ناول( .51
 پښتو ناول(د ژرنده ګړي ماما مينه ) .5۲
 په اسلامي نظام کې ودانيز پرمختګ  .5۳
 پښتو ناول()شپنه ادې  .54
 ناول(پښتو ) بې زده کړې پوی .55
 پښتو ناول() د مينې تاو .56
57. (BIM په خپله ژبه )- ر ټولو نوې او ګړندۍ په نړۍ کې ت

 کړنلاره د معمارانو او اېنجينېرانو)انجينرانو( له پاره
 مجموعه از دروس دينی مولوي صاحب خيرالله مخدوم .5۸

 ))جلد سوم

 شنيوالي خواږه ملګري )پښتو ناول(د کو - سيدو او عيدو .5۹
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 )پښتو ناول( ناوېد يوې مياشتې  .60
 دڅاڅکو هار )د يوه سړی لنډې کيسې( .61
 د کابل ښار اصلي معماري )مراد خانۍ( .6۲
 کوشنۍ سوداګره )پښتو ناول( .6۳
 روبي بي مه -معماري  ارښد کابل  .64
 ريډ)ناب، مشهور( پو یسرغندو .65
 ډارونکی سېلاب ) پښتو ناول( .66
 خواريکښ قاضي )پښتو ناول( .67
 د پخوانيو جوماتونو توپېر د نن سره .6۸
 مور وژونکی )قاتل(، )پښتو ناول( د .6۹
 د مور مېړه )پښتو ناول( .70
 مجموعه از دروس دينی مولوي صاحب خيرالله مخدوم .71

 ))جلد چهارم

 لېونی ملا )پښتو ناول( .7۲
 ځوان شهيد )پښتو ناول( .7۳
 توده بړستن )پښتو ناول( .74
 نورک اکا )پښتو ناول( .75
 غريبک  )پښتو ناول( .76
 د ژوند خوږې او ترخې )پښتو ناول( .77
 ]ديارلس کلنه فلسطينۍ انجلی تر نړېدلې ودانۍ )پښتو الماء .7۸

 ناول([
 مجموعه از دروس دينی مولوي صاحب خيرالله مخدوم .7۹

 ))جلد پنجم

 ادبي لښتې / چوب ادبی .۸0
 د ښاروالۍ کاريګر )پښتو ناول( .۸1
 د خاورو لاندې ښار )د عينک مسو کان ته څېرمه(  .۸۲
 شهری زير خاک )نزديک معدن مس عينک( .۸۳
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 انتينریساختمان های ک .۸4
 کانټينري ودانۍ .۸5
۸6. Architecture of Buddist temple in Kabul city 
 ښکلې هوسۍ )پښتو کيسه( .۸7
 خړه بيزو)پښتو کيسه( .۸۸
 سور تنور)پښتو ناول( .۸۹
 سپين کارغه )پښتو داستان( .۹0
 )پښتو داستان( وهېل یونېل .۹1
 بندي مرغه )پښتو داستان( .۹۲
 بې وخته سېلاب )پښتو ناول( .۹۳
 پايله )پښتو ناول(ملا نصرالدين سره د دوکې  .۹4
 د پوی بهلول غوره پرېکړه )پښتو داستان( .۹5
 د کابل ښار لمړي ګمرک اداري ودانۍ معماري .۹6
 ناکامه مینه )پښتو ناول( .۹7
 سنګلاخ دره او معماري .۹۸
 عشق در کانتينر ها )ناول به زبان دری( .۹۹

 مادل اندازه گيری اسلامی .100
 په ګاونډ هېواد کې زړه بايلل )پښتو ناول( .101
 لد اولج -های محلی مردم افغانستان  بازی ها وسپورت .10۲
 گذشته و حال –منار های غزنی  .10۳
 تورې چشمې )عينکې( پښتو ناول .104
 ( برجه کلا۹د چک ولسوالۍ نه ) .105
 د يوې شپې ناوې )بهرنی پښتو ناول( .106
 ښکلا )پښتو ناول( .107
 د نارنج غونډۍ .10۸
 د چوکې دهقان )بزګر، کروندګر( .10۹
 مشت نمونه خروار .110

 
 قلعه برگد عبدالاحمد خان .111
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 قلعه بلند کلوله پشته .11۲
 منار غزنی الهامی برای منار جام .11۳
  د افغانستان تاریخي کلاګانو ته، یوه لنډه کتنه .114
 کنړ( کلي والي ودانۍ او وروستۍ زلزلهد کونړ ) .115
 در آرزوی انجنير شدن .116
 )ناول( پاڼه ژېړه شوه .117
 ټوکې ټکالې .11۸
 روسۍ اينګور )ناول( .11۹
 )ناول( گشتبر .1۲0
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 های تحت کارلست کتاب 

 
 هنر خطاطی و ميناتوری در مراد خانی .1
 هنر کلالی در مرادخانی .۲
 . بې وخته باران۳
 . د ژوند پای۴
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  در صورت وقت و امکان

 

 پخسه در افغانستان )به زبان انگليسی( .1

 تاريخ معماری افغانستان .۲

 حويلی های آسمان خراش .۳

 معماریشته، حال و آينده در گذ ارتباط  .4

 استعداد، سرعت و اقتصاد در معماری افغانستان .5

 شيطان چراغ .6

 خاطره ها .7
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